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اى فراموش نكن�م! لحظه�
تجربـه و خاطـرات حضـور در مراسـم اربعیـن سیدالشـهدا علیـه السـلام و 
پیـاده روی هـا و سـختی هـا و شـیرینی هـا و حـال و هوای افـراد در این 
ایام گاهی خیلی مشـابه یکدیگر اسـت. من هم مثل همه خاطراتی از 

جنـس اربعیـن و پیاده روی دارم.
پاهایـم تـاول زده بـود و  راه رفتـن را برایـم خیلـی سـخت می�کـرد و هـر 
قدم که بر می داشتم این تاول ها بیشتر می�شد و راه رفتن را سخت

�تـر. چنـد روزی هـم بـود غذای درسـت و حسـابی نخورده بودم، شـب 
هـم موقـع خـواب در داخـل موکـب هـای بیـن راه، بـه خاطر زیـاد بودن 

جمعیت مجبور بودیم فشـرده بخوابیم .  
ولـی تمـام ایـن سـختی ها، دلنشـین و لذت بخش بـود. تنها چیزی که 
باعث می�شـد این سـختی ها شـیرین و به یادماندنی شـود،  این حس 
بـود کـه مـن هـم دعـوت شـده�ام! مـن هم دعوت شـده ی سیدالشـهدا 
هسـتم کـه الان دارم در ایـن مسـیر قـدم بـر مـی دارم و هـر چه آسـتان 
محبوبم را به خود نزدیکتر می دیدم با هر قدم شوقم زیاد تر میشد. 
آقایی که مادرم با اشک بر مظلومیتش  بزرگم کرد، پدرم بذر محبت 
او رو از ابتـدای زندگـی روی فـرش روضـه هـا در دلـم کاشـت و آرزویـم 
شـد خدمـتِ او  بـه نیـت یـک نگاهـش و حالا که مـی بینم من هم کنار 
این جمعیت دعوت شده�ام، لذت این نگاه مهربان را با هر قدمی که 

بـر می�دارم حس می�کنم.  
در دیار محبت شرط عاشقی اینست که آرزوی محبوبت شود آرزویِ 

تـــو، دلخوشـــیِ او شـــود دلخوشـــیِ تو، نگرانـــی او شـــود نگرانی تو و 
محبوب او شود محبوب تو. 

خوبســـت که یادمان باشـــد آن عزیزی که به شـــوقش هر ســـاله رنج 
سفر به جان می خریم و برای یک نگاه پرمهرش جان می دهیم، دل

�نگـــران اســـت! دل نگـــران فرزنـــدش! فرزند حســـین علیـــه الســـلام همان 
صاحـــب عزا و صاحب مجلس اربعین پدر اســـت. فرزندی که امام 
حسین علیه السلام هم آرزوی درک دورانش را داشت، چرا که این گونه 

فرمودند: "لوَ ادَرکَتُه لخََدَمته اَیّام حَیاتی"
یعنی؛ درک ایامی که من و تو در آن نفس می�کشـــیم، درک کســـی 
که امام حســـینعلیه الســـلام آرزوی خدمت به او را داشـــت . درک ایام 
کســـی که امام حســـینعلیه الســـلام دل�نگـــران صاحب آن اســـت. درک 

دوران فرزندش مهدی! 
حـــال که من و تـــو در این زمان قرار داریم! چه کنیم؟! چه کنیم که 
شـــرط محبت رو بجا آورده باشیم؟ چه کنیم که کمی از دل نگرانی 
امام حسینعلیه السلام را  از غربت و تنهایی فرزندشان بر طرف کنیم؟ 
اگر این پدر از تنهایی فرزندش نگران است، بیاییم امام زمانمان را 
تنهـــا نگذاریـــم! بیاییـــم با دعا کردن بـــرای او خدمتی بـــه او کنیم، 
بیاییـــم او را لحظـــه�ای فراموش نکنیـــم و قدردانیمـــان را از دعوت 
شـــدن در اربعیـــن امام حســـینعلیه الســـلام را با دعای بـــر فرجش به او 

نشان دهیم.  
به امیدِ ظـهورش، عجّل لولیک الفرج

مهرورزى!
خدا را شـــکر که قدم�های من و تو هم سهمی در این پیاه�روی دارد، 

خدا را شـــکر که دیدیم این شور و حالی که بین مردم است...
چـــه زیباســـت وقتی می�بینی همـــه با هم یکـــدل و یک�رنگ�اند، چه 
خـــوب اســـت که ما هـــم توانســـتیم در این مســـیر با تمـــام وجود و 
مخلصانه، از جانمان "محبت" را به یکدیگر هدیه کنیم و چشـــیدیم 
لـــذت نـــاب "از خـــود گذشـــتگی" را تـــا یک نفـــر که رنجور اســـت، 

لبخندی بزند و قوّتی تازه بگیرد.
شـــاید اگـــر اینجـــا نبودیم ایـــن همـــه انســـانیت و مهربانـــی را نمی�

توانســـتیم یک�جا ببینیم و از اعماقِ وجود لذت ببریم.
بـــا بندبنـــدِ وجودمان فهمیدیم که حس شـــادکردنِ بـــرادر مؤمنت، 

حس عجیبی است.
اصلاً میدانی چرا این حس، اینقدر برایمان شـــیرین است؟ 

امام کاظمعلیه السلام در نامه�ای به کسی که می�توانست گرهی از کار 
برادرِ مؤمنش بگشاید، چنین نوشتند:

بدان که خداوند زیر عرش خود سایه ای دارد که فقط کسی را در 
آن ساکن می�کند که به برادرش خیری اعطا کند یا مشکلی را از او 

حل کند یا قلب او را شـــاد گرداند. و این فرد برادر توست.
و زمانـــی که او مشـــکل برادرش را حل کرد حضرت جواب شـــگفت�

انگیزی دادند و فرمودند:
« بخـــدا قســـم او مرا مســـرور كرد، اميـــر المؤمنين علیه الســـلام را شـــاد  

نمود، بخدا قســـم جدم پيامبر اكرمصوات خدا بر او و خاندانش را خوشـــحال 
کرد و خدا را مسرور كرد.»

در این مســـیر وقتی لبخندی بر لب کســـی نشـــاندیم یـــا دل او را 
تســـکین دادیم، این خداســـت که مسرور می¬شود و این دل امام 

زمان است که شاد می�گردد.
چـــه چیزی از این بالاتـــر که امام�زمان از ایـــن همدردی و دلداری 

شیعیان به یکدیگر، دلگرم شود؟
چـــه زیبا می¬شـــود کـــه ما از ایـــن زیـــارت اربعین، همـــدردی با 
دیگـــران را به ســـوغات ببریـــم و لحظـــه لحظـــه�ی زندگی�مان مثل 
اربعین باشـــد؛ چـــرا که اگر دقـــت کنیم می�بینیم کـــه در زندگی 
روزمره¬ی نیز پر از فرصت�های این چنین است؛ فرصت�هایی که 
دســـت کســـی را بگیریم، همدلی و محبت را بین شـــیعیان بیشتر 
کنیـــم تـــا هـــم لـــذت آن را در کنار هم بچشـــیم و هم رنـــگ و بوی 
دوران طلایی ظهور را بیشتر لمس کنیم و این بار در هر لحظه از 
خدا بخواهیم که فرج امام�زمان را برساند که در ظهور اوست که 

زیبایی�ها نمایان می�شـــود و این یکدلی به اوج می�رسد.
کاش باشـــیم و ببینیـــم کـــه در عصر ظهور، مـــردم چه�قدر زیبا در 

کنار هم زندگی می�کنند!
ل لوَِلیِکَ الفَرَج بِحَقِّ زِینَبِ الکُبری، عَجِّ

زمانش فرا رسيد!
خدا رو شکر... داریم جایی قدم برمی�داریم که به خاطرش هر چه 
داریم رها می�کنیم ... خانواده، همسر، فرزند، خانه، کار و... همه 
را رها می�کنیم، ســـختی و خستگی راه را به جان می خریم به شوق 

کربلا! 
ایـن سـفر همـه چیـزش بـی نظیـر اسـت. فرصت�هایـی در ایـن زیـارت 
نصیـب زائریـن می�شـود کـه شـاید تجربـه�اش برایشـان تکـرار نشـدنی 
باشـد. تجربـه�ی�ِ حـسِ خـوبِ همدلـی و هـم زبانـی و همنشـینی بـا 

جمعیتی که همه به شـوق یک نگاه مهربان به راه افتاده�اند. 
تجربـــه�ی قدم برداشـــتن بر بال فرشـــتگان�، تجربـــه راه رفتن بر روی 
خاکی که هر قدمش باری از روی دوش بر می دارد و بابی از لطف 

الهی باز می�کند. 
تجربه زیبای پاک شـــدن و سبک شـــدن از عمری بار سنگین گناه و 

تاریکی قلب�ها ... 
چـــه جایگاهی بهتر از این بیابـــان ها برای صدا کردن خداوند؟! این 
قلبِ ســـبکِ شـــده، آماده�ی طلب کردن از درگاه الهی است و شاید 
فرصتی اســـت که خدا برایمان مهیا کرده که بالاترین نعمتش را از 

او طلب کنیم! 

همه چیز آماده است که اطاعت کنیم فرمایش حضرت صادق علیه السلام 
را که فرمودند: تا سر به بیابان نگذارید و تضرع و زاری به درگاه الهی 

نکنید، خداوند ظهور را محقق نمی کند.
و این دقیقاً همان حادثه ایست که برای بنی�اسرائیل اتفاق افتاد. بنی 
اســـرائیل هـــم وقتی کـــه متوجه بدبختی و غیبت پیامبرشـــان شـــدند، 
چهل صباح، دســـته جمعی به درگاه خداوند التماس کردند تا موســـیِ 

موعودشان از راه رسید.
بالاترین نعمت همان اســـت که قوم بنی�اســـرائیل به خاطرش خدا را با 
تضـــرع صـــدا زد، که ما هم بدانیم برای بهره از نعمتِ لذتِ زندگی در 

زمـــانِ ظهورِ امام زمانمان باید خدا را همانگونه صدا بزنیم. 
همه چیز مهیاســـت تا دســـته جمعـــی دعا کنیم بـــرای فرجش... برای 

ظهورش و برای سلامتی�اش.
حضور در میان زائرین سیدالشهدا و از بین رفتن گناهان و آماده شدن 
بـــرای طلب کردن از خدا، نعمتی اســـت که بـــی منّت به ما داده�اند و 

مصداق شـــکر این نعمت، بهره بردن از این فرصت بی مثال است.
  پس شـــب�ها در موکب�ها، روزها در مســـیر پیاده�روی و داخل حرم و 
هـــر جای دیگر این فرصت اســـتثنایی را نباید از دســـت داد که ظهور 
امام غائب را از خداوند بخواهیم، نفس کشیدن در دوران ظهورش را 

طلب کنیم که بالاترین نعمت جز این نیســـت.
بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد!

بسـمه تعالی و بذکر ولیه


